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 تجـارت و شـعر و جهانگـردی 

یادبود
امـوری بـود کـه علـی باقـرزاده 

(بقـا) دوسـت داشـت عمـرش را 

ر  د گـر  ا  . کنـد ن  آ ف  صر

تجارت خانـه اش نبـود، سرگـرم 

شعر بود و اگر در جمع شاعران و محفل ها غیبت 

داشـت، در کشـوری دور در حـال سـیاحت بـود.

تجـارت و کار و کاسـبی چیـزی بـود کـه بـه آن 

واداشـته شـده بـود؛ پـدرش زود از دنیـا رفتـه بـود 

و او از سـال۱۳۲۶ و در هجده سـالگی بـا وجـود 

علاقـه زیـاد بـه تحصیـل مجبـور شـد بـرای اداره 

خانـواده تـرک تحصیـل کنـد و در هـمان حجـره 

پـدر بـه کار تجـارت چـای بپردازد.رضـا افضلـی در 

گفت وگویـی بـا شـهرآرا دربـاره دوسـت دیرینـش 

«مرحـوم باقـرزاده معتقـد بود شـاعری  گفتـه بـود:

در حاشـیه زندگـی اش قـرار دارد و اصـل کارش 

ایـن نیسـت. او همیشـه می گفـت شـاعر اول بایـد 

نان زن و بچه خودش را تأمین کند و به زندگی اش 

برسـد و در حاشـیه شـاعری کنـد، بـرای همیـن 

هیـچ گاه نشـانی محـل کارش را بـه شـاعران،

نویسـندگان و اهـل ادب نمـی داد. می گفـت محل 

کار بـرای کار اسـت و محـل قرارومـدار بـا شـاعران 

در خانه.»*علـی باقـرزاده در سـال۱۳۴۶ که بـرای 

آبادکردن زمین های پدر، کشـاورز نمونه شـناخته 

شـده بـود، از طـرف شرکـت سـهامی کارخانجـات 

تولیـدی ثابـت خراسـان کـه کارخانـه قنـد فریمان 

هم به آن وابسـته اسـت، دعوت به همکاری شـد 

و سرپرسـتی آنجـا را برعهـده گرفـت. او ۳۷سـال 

عضویـت هیئت مدیـره و همچنیـن ریاسـت آن 

شرکت را عهده دار بود. در اوایل انقلاب، از طرف 

اسـتاندار وقت برای اداره اتاق بازرگانی و صنایع 

بازرگانـی اسـتان انتخـاب شـد و در سـال های 

۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ این مسـئولیت را به عهده داشـت.

باقـرزاده همچنیـن در سـال۱۳۷۸ به عضویـت 

امنـای دانشـگاه فردوسـی مشـهد و در  هیئت 

امنـا و ریاسـت  به عضویـت هیئت   ۱۳۸۰ سـال

هیئت مدیـره بنیـاد دانشـگاهی فردوسـی درآمد.
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کشاورز نمونه «خان حاکم» و جهانگرد دنیادیده

بقـا زمین هـای کشـاورزی را کـه از پـدرش بـه ارث بـرده 

بـود، بـه مزرعـه ای سرسـبز بـدل کـرد تـا عـلاوه بـر کار 

تجـارت از ثمـرات آن بتوانـد رؤیاهایـش را عملـی کنـد.

او از سال۱۳۴۰ سـفرهایی به آمریکا، اروپای شـمالی 

و شرقی، آسـیا، آفریقا و عراق داشـت و کتاب هایی در 

قالـب جهانگـردی کتابـت کرد.

رضـا افضلـی دربـاره فعالیت هـای کشـاورزی باقرزاده 

«او در منطقه جلگه رخ در روسـتایی به نام  گفته اسـت:

«خان حاکم» زمین های کشـاورزی داشـت که روزهای 

تعطیل دوسـتان را به آنجا دعوت می کرد. بسـیار کوشـا 

بود و در همان روزها هم از کار روی زمین و سرزدن به 

گاوداری اش دسـت نمی کشـید و ظهر که کارش تمام 

می شـد، می آمـد کنـار مهمان هـا می نشسـت. او باغی 

هـم در محـل خـادر شـاندیز داشـت کـه دوسـتانش را 

بـه آنجـا می بـرد. عکس هایـی از آن زمـان دارم؛ مثـلا 

عکـس مرحـوم قهرمـان  در حـال توت خـوردن کـه آن را 

در فضای مجـازی هـم منتـشر کردم.»

پای ثابت انجمن های شعری مشهد

می گویند او کسی بود که هیچ گاه در جلسات انجمن 

تأخیر نداشـت و اگر روزی به دلایلی دیر می رسـید، از 

جمع عذرخواهی می کرد. افضلی تعریف کرده اسـت 

کـه باقـرزاده در همـه انجمن هـای مهـم ادبـی شرکـت 

می کـرده و خـودش هـم کـه بـه انجمن هـای قهرمـان و 

فرخ و قلم رفت و آمد داشـته، او را آنجا می دیده اسـت.

دکـتر جـواد میزبـان، پژوهشـگر ادبیـات معـاصر کـه 

ویراسـتار آثـار او بـوده، در گفت وگویـی کـه پیش تـر بـا 

شـهرآرا داشـته اسـت، علی باقرزاده را ازجمله اعضای 

حلقه شاعرانی مانند مرحوم قهرمان و صاحبکار و فرخ 

و امثال آن ها معرفی می کند که در چند سال گذشته 

در حیطـه شـعر خراسـان و شـعر معـاصر ایـران جایگاه 

خوبـی را بـرای خـودش رقـم زده بـود:«مرحوم باقرزاده 

از دوران ابتدایی سرودن را آغاز می کند که اگر دیوان 

اشـعارش را مـرور کنیـد، می بینیـد او در انواع واقسـام 

قالب هـای شـعری طبع آزمایـی کـرده و سروده اسـت.

گرچه او شاعر خوش قریحه و خوش ذوقی بود، شعرش 

را نبایـد خالـی از عیـب دانسـت و درحقیقـت آن چنـان 

برجستگی ای که در آثار شاعران مطرح دیده می شود،

کمتر در شـعر های او وجود داشـت.

دست خیر هم داشت

باقرزاده زمانی که در هیئت امنای دانشگاه فردوسی 

مشـهد و هیئت امنای هیئت مدیره بنیاد دانشـگاهی 

یـه  خیر هیئـت   ، شـت ا د لیت  مسـئو سـی  و فرد

خوابگاه سـازان را تأسـیس کـرد. اولیـن برنامـه آن هـا 

ساخت خوابگاهی برای پانصد دانشجوی دختر بود.

همچنیـن از مایملـک خـود زمینـی هزارمـتری را بـه 

ساخت خوابگاهی برای متأهلان اختصاص داد و آن 

را نیز به کمک پسران خود در قالب شـصت آپارتمان 

بـه پایـان رسـاند. از دیگـر کارهـای باقـرزاده سـاخت 

دو مدرسـه ابتدایـی و راهنمایـی در روسـتای «علاقـه»

و احـداث دبسـتان و دبیرسـتانی به نـام همـسرش در 

منطقه۵ مشهد و وقف کتابخانه ۳هزار جلدی خودش 

به آسـتان قدس رضوی است.

مردی با حافظه ای درخشان

آمدنی  هـای شـاخص و به چشـم  یکـی از ویژگی 

باقـرزاده، حافظـه درخشـان او بـوده اسـت. افضلـی 

جایی در کتاب «شـناخت نامه محمد قهرمان» نوشـته 

«علـی باقـرزاده (بقـا) دارای حافظـه ای قـوی  اسـت:

اسـت و در یـادآوری زندگـی شـاعران و تاریـخ ادبیـات 

و در سرایـش شـعر و نظـم به ویـژه در قالـب قطعـه یـد 

طولایـی دارد.»

جـواد میزبـان خاطـره ای از حافظه قوی باقرزاده نقل 

«آخرین دیدارم نیز با آن  می کند که از این قرار است:

مرحـوم مهـر۱۳۹۴ در یـزد و بـرای حضـور در همایـش 

«اخوان ثالث» بود. آنجا در فرودگاه یزد فرصتی دست 

داد کـه بـا ایشـان گفت وگویـی کـردم و همان جـا از 

ذهـن عالـی و حافظـه قـوی و بسـیار دقیـق ایشـان 

شـگفت زده شـدم. برایـم جالـب و حیرت انگیـز بود در 

آن سن وسـال و مریض احوالی شـعرهای بسـیاری از 

شـاعران قدیـم را در ذهـن داشـتند و مـن از هرچـه 

صحبت می کردم، ایشـان شـعر و مصداقی از شـاعران 

قدیـم می آوردند.»

آثار بقا

بقا در قالب های مختلف شعر سروده بود، اما به تبحر 

در قطعه سرایـی شـهره بـود. برخـی کتاب هایـی کـه از 

او در شـعر و سـفرنامه و... برجـا مانـده، عبـارت اسـت 

از «قطعه هـا (سروده هایـی در پنـد، تاریـخ، جغرافیـا،

حکمـت، داسـتان، عشـق، طنـز، گفتار بـزرگان و...)»،

«پنجـاه ودو سـال  «چهـل گوهـر نـاب»، «لطیفه هـا»،

«بـزم محبـت (مدایـح، مراثـی و کلـمات  سـیر آفـاق»،

ائمـه اطهـار(ع))» کـه بیـن سـال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۰ به 

چاپ رسـید.

علـی باقـرزاده ۱۱تیـر۱۳۰۸ در مشـهد متولـد شـد و 

۱۹آذر۱۳۹۵ در زادگاهـش از دنیـا رفـت و روز بعـد بـا 

بدرقـه اهـل شـعر و ادب و فرهنـگ در مقبرةالشـعرای 

تـوس در جـوار فردوسـی بـه خاک سـپرده شـد.

*بـرای نوشـتن ایـن مطلـب از گزارشـی بـا عنـوان 

«مـروری بـر زندگـی علـی باقـرزاده، قطعـه سرای 

برجسـته خراسـانی» منتـشر شـده در شـهرآرامحله 

(ضمیمـه روزنامـه شـهرآرا) و گزارشـی بـا عنـوان «مـن 

آن دیرآشـنای زودرنجم» در روزنامه شـهرآرا اسـتفاده

 شـده است.

نامزدهای داستان بزرگ سال قلم زرین 
معرفی شدند 

هیئت داوران بیست ویکمین دوره از جشنواره قلم زرین، نامزدهای 

بخش داستان بزرگ سال این جشنواره را معرفی کرد. دو کتاب 

راه یافته به مرحله نهایی بخش داستان بزرگ سال عبارت است 

از «بوماران» نوشته محبوبه حاجیان نژاد (انتشارات سوره مهر) و 

«عزرائیل: روزهای تاریک» نوشته نیما اکبرخانی (نشر کتابستان 

معرفت). نام کتاب برگزیده در آیین پایانی جشنواره که هم زمان 

با روز قلم در سالن اجتماعات انجمن قلم برگزار می شود، اعلام 

خواهد شد.

حمایت ۲۰۰ میلیونی از مؤلفان کتاب های 
مرجع دانشگاهی

معاون آموزشی وزارت علوم از برنامه این وزارتخانه برای حمایت 

۲۰۰میلیونی از مؤلفان کتاب های مرجع دانشگاهی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر قاسم عموعابدینی در حاشیه نشست 

مناسبت برگزاری پنجمین اجلاس کرسی های  خبری که به 

نظریه پردازی، نقد و مناظره و نخستین اجلاس سرآمدان آموزشی 

در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به نقش 

استادان و دانشمندان کشورمان در تولید جهانی علم اشاره 

کرد و گفت: برنامه ریزی آموزشی ای انجام شده تا دانشمندان 

ایرانی در هر جای جهان که بسیاری از آن ها انتشاراتی نیز دارند،

وقتی بخش ها یا تمام کتاب های مرجع را تدوین می کنند، مورد 

حمایت ما در وزارت علوم قرار بگیرند و از گرنت ها و امتیازات 

خاص برخوردار شوند.

او تصریح کرد: سال گذشته معاونت آموزشی وزارت علوم 

، بررسی  شوند   را که مرجع می یی  ها   ب ز کتا ا ی  د ا تعد

. ع در نظر گرفت ین موضو ر برای ا عتبا ری ا کرد و مقدا

ن ما تو ن  ۲میلیو ۰ ۰ به  ها    یت ین حما ا ید  به جد با مصو

 خواهد رسید.

کارمزد کارت خوان نباید از کتاب فروشان 
کسر شود

معاون فرهنگی وزارت ارشاد از ورود وزیر ارشاد به مسئله کسر 

کارمزد کارتی از کتاب فروشان که طبق بخش نامه بانک مرکزی 

معاف از پرداخت هستند، خبر داد. به گزارش تسنیم، درپی 

انتقاد تعدادی از کتاب فروشان سراسر کشور به کسر غیرقانونی 

نامه بانک  ها که طبق بخش  فروشی  کارمزد کارتی از کتاب 

مرکزی در فهرست مشمولان معافیت قرار دارند، یاسر احمدوند 

از پیگیری موضوع در سطوح بالادست خبر داد. او با تأیید 

این موضوع که کارمزد کارت خوان نباید از کتاب فروشان کسر 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درحال پیگیری  شود، گفت: 

این موضوع در گفت وگوها و مذاکرات با مسئولان در هیئت 

ین  ونت فرهنگی پیگیر رفع ا ر معا . ما نیز د ست ولت ا د

موضوع هستیم.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد در پاسخ به اینکه آیا وجوه کسرشده 

به حساب کتاب فروشان بازگشت داده می شود، ابراز کرد: در 

این زمینه باید توافق کنیم ، اما تلاش ما این است که این وجوه 

بازگشت داده شود.

درباره علی باقرزاده (بقا) و فعالیت های او به مناسبت زادروزش

مرد تجارت و شعر  و سفر

۱شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۱
۱۴۴۴ ۱۳ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۷۷
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 ناویراسته

تجمع اعتراضی دانشـجویان در مقابل سفارت سوئد 

در تهـران و ابـراز انزجار نسـبت بـه هتک حرمـتِ قرآن 

کریـم در این کشـور

ویراسته

تجمع اعتراضی دانشـجویان مقابل سفارت سوئد در 

تهـران و ابـراز انزجـار بـه (از) هتـک حرمتِ قـرآن کریم 

در این کشـور

نکته

بهتر اسـت «نسـبت به» را در جـای خود و زمانی بـه کار ببریم 

که قرار اسـت مقایسـه ای انجام شـود مانند:

امسال نسبت به پارسال تابستان گرم تری را پیش رو داریم.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

قاسم صنعوی در تازه ترین ترجمه اش نویسنده ای برجسته را برای نخستین بار به فارسی زبانان معرفی کرده است

«بارکش دیوانه ها»، تأملات یک زندانی
رادمنش

قاسـم صنعـوی، مترجـم خوش نـام و 

تریـن نوبرانه کهنـه کار مشـهدی، در تازه 

ترجمـه اش، کارلـوس لیسـکانو، یکی 

هـل  ن ا یسـندگا یـن نو تر   ز مهم ا

اروگوئه را برای نخستین بار به مخاطبان فارسی زبان 

معرفی کرده اسـت.

یـت شـخصی نویسـنده  » روا هـا نه  «بارکـش دیوا

اسـت از حبـس سیزده سـاله اش و شـکنجه هایی کـه 

«در  دیـده و آنچـه بـر او و هم بندانـش رفتـه اسـت.

زنـدان، شـکنجه ها، تحقیرهـا، شرم، روابـط عجیبـی 

را کـه قربانیـان و جـلادان را بـه هـم پیونـد مـی داد،

پوچـی نظامـی را تحمـل کـرد کـه می خواسـت او 

را وادار بـه اعـتراف بـه چیـزی کنـد کـه زندانـی از 

آن بی خـبر بـود. امـا همچنیـن پایـداری در همـه 

مـوارد، دوسـتی زوال ناپذیـری کـه بیـن یـاران تیره روز 

پدیـد می آیـد، و قـدرت رهایی بخـش نوشـتن را بـه 

چنگ آورد.»*

ایـن اثـر شـهادت نامه لیسـکانو اسـت و تأملـی درباره 

انسـان و اشـتهای خاموش نشـدنی او بـرای زندگـی،

درخواسـتی اسـت بـرای حـق کرامـت انسـانی و 

چیزهایـی بیـش از ایـن.

کارلـوس لیسـکانو روزنامه نـگار، نویسـنده، شـاعر،

نمایشـنامه نویس در ۱۸مارس۱۹۴۹ در مونته ویدئو،

پایتخـت اروگوئـه بـه دنیـا آمـد و چنـدی پیـش، یعنـی 

۲۵مه۲۰۲۳ درگذشـت. در جوانـی بـه گـروه توپامـارو 

(یـا جنبـش رهایـی ناسـیونال توپامـارو) پیوسـت کـه 

جنبشـی سیاسـی و افراطی بود. در ۱۹۷۲ بازداشـت 

شـد و دادگاه رژیـم نظامـی ۱۳سـال حبـس برایـش 

۲۳سـاله وارد زندان شـد و ۳۶سـاله از آن بیرون  برید.

آمد.

نوشـتن را از هـمان وقتـی کـه در بنـد بـود آغـاز کـرد.

پـس از آزادی بـه سـوئد رفـت و حـدود یـک دهـه و تـا 

سـال ۱۹۹۶ در آنجـا زندگـی کـرد. بـرای امـرار معـاش 

در غربـت، نظافتچـی یـک بیمارسـتان روانـی شـد،

زبـان اسـپانیایی و ریاضـی درس داد و مترجمـی 

کـرد. پـس از بازگشـت بـه کشـورش اسـتاد دانشـگاه 

شـد، کارگاه هـای ادبـی برگـزار کـرد، در سـال ۲۰۰۹ به 

عنـوان معـاون وزیـر فرهنـگ منصـوب شـد، از سـال 

۲۰۱۰ تـا ۲۰۱۵ مدیـر کتابخانـه ملـی

 اروگوئـه بود.

هـای مختلـف  آثـارش بـه زبان 

از جملـه انگلیسـی، فرانسـوی،

ایتالیایـی، پرتغالـی، عربـی و بـه 

تازگـی بـه فارسـی ترجمـه شـده 

هـا» کـه  «بارکـش دیوانه  اسـت.

در سـال ۲۰۰۶ منتـشر شـد، بـرای 

او جایـزه بهتریـن روایـت را بـه 

ارمغـان آورد.

رکـش  با ی « ا   مـه نا   ثـر زندگی ا

دیوانه هـا» را نـشر هومـا و نـشر 

قطـره در ۱۲۲ صفحـه بـه چـاپ 

اند.   رسـانیده

برشی از کتاب

«بیست وسـه سال دارم. نمی دانم 

در چه روزی هسـتم، چه سـاعتی 

اسـت. می دانـم کـه شـب اسـت و دیروقـت. می آینـد 

تـا مـن را از اتـاق شـکنجه کـه در 

طبقـه همکـف، سـمت چپ 

پلـکان اسـت برگرداننـد.

صـدای فریادهـا شـنیده 

می شود.

...یگانـه چیزی که از پیکرم 

در زیـر شـکنجه توانسـتم 

طلـب کنـم ایـن اسـت کـه 

روزی بـه مـن اجـازه دهـد 

که از رو به رو با شایسـتگی 

بـه آن نـگاه کنـم.

زندگـی گذشـته اسـت، و 

هیـچ چیـز آن چنـان کـه ما 

می گفتیـم نبـوده. زندانـی 

بود، شکنجه بود، و هزاران 

مـرده بودند.»

*از مقدمه ترجمه فارسـی

۲ به  ۹ در سـال ۹ در سـال ۹  کارگاه هـای ادبـی برگـزار کـرد،

عنـوان معـاون وزیـر فرهنـگ منصـوب شـد، از سـال 

 مدیـر کتابخانـه ملـی

هـای مختلـف  آثـارش بـه زبان 

 فرانسـوی،

 عربـی و بـه 

تازگـی بـه فارسـی ترجمـه شـده 

 کـه 

 بـرای 

او جایـزه بهتریـن روایـت را بـه 

رکـش  با

 را نـشر هومـا و نـشر 

 صفحـه بـه چـاپ 

 نمی دانم 

 چه سـاعتی 

اسـت. می دانـم کـه شـب اسـت و دیروقـت

تـا مـن را از اتـاق شـکنجه کـه در 

طبقـه همکـف

پلـکان اسـت برگرداننـد

صـدای فریادهـا شـنیده 

می شود.

...یگانـه چیزی که از پیکرم 

در زیـر شـکنجه توانسـتم 

طلـب کنـم ایـن اسـت کـه 

روزی بـه مـن اجـازه دهـد 

که از رو به رو با شایسـتگی 

بـه آن نـگاه کنـم

زندگـی گذشـته اسـت

هیـچ چیـز آن چنـان کـه ما 

می گفتیـم نبـوده

بود، شکنجه بود

مـرده بودند.»

*از مقدمه ترجمه فارسـی

از راست به چپ: علی باقرزاده(بقا)، محمد قهرمان، احمد کمال پور، مهدی اخوان ثالث
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